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  چكيده

در ايـن  . شناسي است در جامعهها  جامعه شناسي ادبيات يكي از جديدترين حيطه
لوژيك جامعـه در  ؤسياسي و ايد، اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي، وضاع و احوال دينيا  هحوز

در چارچوب اين حوزه به تحليل اشعار سـيد  . گيردارتباط با ادبيات مورد بررسي قرار مي
در ايـن دوره در   .مشروطيت پرداختيم ةيكي از شعراي محبوب دور، اشرف الدين گيلاني
. . . . و» نونقا«، »آزادي«، »تملّ«، »دولت«، »وطن«جديد چون  يادبيات شاهد مفاهيم

امـا بـا كـاربرد    ، خـورد اگرچه برخي از اين كلمات قبلاً نيز در اشعار بچشـم مـي  . هستيم
هاي نوين مشروطه خواهي و حاكميـت مـردم اسـت بـر      انديشه از  هكه برآمدها  آن مدرن
از آن جهت انتخاب شد كه تصور مي شود با توجـه بـه   » نسيم شمال«ديوان . خوريم مي
هنگـين بـوده و بـه خصـوص     آ هرا ك يمردم اشعار، يرانيان در آن زمانسوادي غالب اكم

هـاي آن قـرار    حافظـه سـپرده و تحـت تـأثير انديشـه      بـه تـر   بـه  ي داشتها هسبك محاور
تمـام  ، شمال برخاسـته بـود   ةسيداشرف الدين گيلاني از ميان مردم و از خط. گرفتند مي

طـلاع كامـل   هاي زندگي آنـان ا  دغهعمر با مردم و در ميان مردم زيست و از احوال و دغ
از آن جا كـه يكـي از   . خوبي توانست با آنان ارتباط برقرار نمايدداشت و به همين دليل ب
بررسـي بازتـاب اوضـاع و احـوال     ، پردازدن ميداشناسي ادبيات ب موضوع هايي كه جامعه

                                                      
  . آزاد اسلامي ـ واحد رودهن  گاه دانش استاديار و عضو هيأت علمي ∗

  . آزاد اسلامي ـ واحد رودهن  گاه دانش عضو هيأت علمي  ∗∗
   .تهرانگاه پيام نور دانش استاديار و عضو هيأت علمي ∗∗∗
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ا در سـه  هاي ادبي است در اين پژوهش ابتدا وقايع زمان مشروطيت ر اجتماعي در پديده

سپس محتواي اشعار ديوان را در ، ي كرديمبند طبقهسياسي و اقتصادي ، اجتماعي ةمقول
ين نتيجه رسـيديم  ا  هاز انطباق مضامين ديوان با وقايع تاريخي ب، قرار داديمها  اين مقوله
، اختلافـات طبقـاتي  ، اميـدها ، هـا  و نابساماني است  هخود بود ةگاه زمانآوجدان  ،كه شاعر

  . است  هوبي در اثر خود منعكس كردخرا ب. . . مشكلات خانوادگي و ، فقر

  

  كليد واژه

  . شناسي ادبيات ـ مشروطيت ـ اشعار نسيم شمال ـ تحليل محتوا جامعه
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  معرفي پژوهش

، ي تاريخ ايران اسـت كـه بـا ظهـور عقايـد     ها مشروطيت يكي از غني ترين لحظه
را شديداً تحت تأثير قرار داده و شـايد يكـي از    تاريخ جامعه ي نو مسيرها باورها و انديشه

ي نو را بتوان در سياست و ادبيـات ايـن دوره   ها بارزترين و اثرگذارترين تجلي اين انديشه
 500و قريـب بـه     هي بي شمار قـرار گرفت ـ يها اين دو حوزه مورد بررسي. كرد وجو جست

از تحليـل سـبك و محتـوا     اين مطالعات. ستا  هاختصاص دادبخود  جلد كتاب و مقاله را
تـاريخ  ، فكـاهي ، قصه نويسـي ، نثر، شعر، ي نوع ادبي در روزنامه نگاريبند طبقهگرفته تا 
اجمـال از ايـن   بطـور  چـه   آن. سـت ا  هشـمار بـود   ي بـي ها پردازي موضوع قلم. . . نويسي 
، از لحـاظ محتـوا  ، بـه عنـوان مثـال   ، گيري كرد ايـن اسـت كـه    مي توان نتيجهها  بررسي
، اي قديمي ادبيات از تعابير قالبي و تكراري مفاهيمي نظير گـل و بلبـل و معشـوق   محتو

قـانون خـواهي   ، وطـن دوسـتي  ، نظير آزاديتر  كنار گذاشته مي شود و مفاهيمي متعالي
رسد با افـزايش روابـط ايـران بـا      ميبنظر . 1گيرد  د توجه شعرا و نويسندگان قرار ميمور

اهل قلـم  ، ها خواهان آن سرزمين آزادي ران وفك روشني ها ي اروپايي آرا و انديشهها دولت
بداد اسـت   هبـا اعتقـادات جديـد ك ـ   هـا   آن. اسـت   هثير قـرار داد أايران را تحت ت ـ ةو انديش
كاري سياسي را مردود مي شمردند و اصول برابري و آزادي و بـرادري   محافظه، سلطنتي

كفـايتي پادشـاهان    دي اروپـا و بـي  از طرفي ديگر نفوذ اقتصـا . آشنا شدند، را مي ستودند
درخواست وامهاي مكـرر شـاهان   . شفتگي اقتصادي و اجتماعي ايران شدآ هقاجار منجر ب

بـه تـوپ بسـتن مجلـس توسـط      ، اعلام فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شـاه ، قاجار
ر د. يـران داده بـود  ا  هب اي نابسامان هچهر. . . هاي دولتي فساد همه گير دستگاه، احمدشاه

اين ميان شاهد رشد مطبوعات هستيم كه مردم را با مفاهيم تـازه و حقـوق خـود آشـنا     
زيـاد در مـردم    يشـد و نفـوذ   مـي مرتب منتشـر  بطور  كه"نسيم شمال"ة نشري. كرد مي

بـراي يـافتن تصـوير جامعـه در اشـعار آن از تكنيـك       . جلب كردبخود  داشت توجه ما را
 ـ. تحليل محتوا استفاده شد راي پـي بـردن بـه پيـام متـون مختلـف مثـل        اين تكنيك ب

سـرودهاي  ، اسـناد دولتـي  ، هـا  نامـه ، مجلات، كتب، ها محتواي رمان، هاي انتخاباتي نطق
بـه  . واحـد تحليـل مضـمون انتخـاب شـد     . دهد ميرود و بخوبي نتيجه  ميبكار  ...مذهبي

، يد يك موضـوع يعنـي يـك عبـارت مركـب     يمضمون عبارت است از تأ« تعريف برلسون
باشد و در  همتعدد و جداگان يتواند شامل مطالب ميمولاً يك خلاصه يا يك فشرده كه مع

 ـ مضمون 2» . دهد ميضمن روي هم رفته يك موضوع را نشان  ، سياسـي ة ها در سه مقول
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هر ، البته با توجه به غناي محتواي اشعار. ي شدبند طبقهاجتماعي و اقتصادي شمارش و 

  : تقسيم شد به ترتيب زيرها  يك از مقوله
ــ  -هــاي دينــي موضــوع -ي اجتمــاعيهــا نابســاماني : اجتمــاعية محتــواي مقول

موضوعهاي مربوط  -هاي مربوط به مطبوعات موضوع -هاي مربوط به علم و دانش موضوع
  . به خانواده و زنان

هـاي   موضـوع  -هاي مربوط به سياسـت خـارجي   موضوع : سياسية محتواي مقول
  . مفاهيم مدرن سياسي -تار شاهانمربوط به سياست داخلي و رف

هاي  موضوع -طبقاتية هاي مربوط به فقر وفاصل موضوع : اقتصادية محتواي مقول
  . وضعيت مشاغل -مربوط به بحران و ركود و كسادي بازار

  ها  يافته

  محتواي اجتماعي  -1
ذهنـي  ة ترين دغدغ ـ مهم) مضمون 696(ترين فراواني  محتواي اجتماعي  با بيش

  : ستاشاعر 
اختصـاص  بخود  ترين فراواني را در اين مقوله ي اجتماعي بيشها بازتاب نابساماني

از هم گسيختگي اجتماعي اسـت  ة تقلب كه نشان، تظاهر، ريا. ) مضمون 284(. است  هداد
  : شود ميدر جاي جاي ديوان مشاهده 

  ما شتر مرغ صفت احمق و بي عقل ولريم
  شتريم چون همبپريدن نتوانيم كه 

  اربردن نتوانيم كه مرغ بپريمب
  زين شتر مرغ نما آخ چكنم واخ چكنم          
  3 كمكي اي وكلا آخ چكنم و آخ چكنم          

    : ويا
  ما ملت ايران همه باهوش و زرنگيم      
  افسوس كه چون بوقلمون رنگ به رنگيم      

  ما باك نداريم ز دشنام و ملامت
  ثار و علامتآ هما ميل نداريم ب

  اشد سر وافور سلامت گر باده نب
  از نام گذشتيم همه مايل ننگيم 

  4افسوس كه چون بوقلمون رنگ به رنگيم                                      

    : ويا
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  ماه پيش  رفته بودم بنده سوي اصفهان يك

  نصف شب رفتم به حمام و حنا بستم به ريش
  سهو كردم صبح ديدم آن حنا بوده سريش

  5 گيرد مرا مييش لرزان خنده از سبيل و ر                        

 يكـه بـا مفـاهيم    اسـت   هما گوياي اوضاع در حال گـذار جامع ـ نظر در  اين اشعار
كه ساختارهاي جامعه و افراد عميقاً اين مفـاهيم را درونـي   جا  آن اما از، جديد آشنا شده

» يطبيع ـ«مردان از پيامـدهاي   ظهور نابساماني در پذيرش و رفتارعوام و دولت، ندا هنكرد
پيش رفته بود كه مثلاً سيدجمال واعـظ  جا  آن حتي فساد و ناهنجاري تا. اين تغيير است

ي كـه بعـدها بـه نـام الجمـال      ا هدر روزنام ـ، شـيوا و روان داشـت   ياصفهاني كـه سـخنان  
. اما يك علم در مملكـت مـا خيلـي ترقـي دارد    « : نوشت، كرد ميي او را منتشر ها خطابه
 ـ ا  هيعني تو ك ـ. زادگي امداني او چيست ؟ علم حر مي ي فـردا  ا هت خوابيـد ا همشـب در خان

نـد بـه يكـي    ا هنـد داد ا هبيني كه خانة تو را قبالـه كـرد   ميخيزي  ميخواب بر  از  هصبح ك
  6».ديگر

، ديـن اسـت  ، ) بـار  142(بالا در ديـوان دارد   يمضمون ديگر اجتماعي كه فراواني
، يش ماننـد فرخـي يـزدي   هـا  م دورهدانيم كه سيد اشرف الدين برخلاف برخـي از ه ـ  مي

  : است  هتشيع و ائم، عميقاً مذهبي و مدافع اسلام، عشقي يا ايرج ميرزا
  

  پيغمبــر نكونــام، مــتا  همبعــوث شــد بــ
  

  يك دين و يك خدا را بر خلق كرد اعـلام 
  

  احكـام شـرع اسـلام   ، تعليم  كرد به خلق  
  

ــت  ــاق مل ــردد نف ــر گ ــاق داي ــر وف ــا ب   ت
  

  7د از نفاق ملت دا، داد از نفاق ملت

سيد اشرف الدين مانند هر مسلماني احترام و باور به مـذاهب ابراهيمـي را بيـان    
  : دارد مي

ــيح    ــاي مس ــود عيس ــب بگش ــل ل   لع
  او گفــت ايــن تــاج از شــهي باشــد كــه  

  

  كــرد عنــوان ايــن عبــارت فصــيح       
  جــو زودتــر در جنــگ گــردد صــلح   

  

  هســت ايــن تــاج مشعشــع تــاج صــلح 
  

  8ج صــلح آمــده بــا رفــرف از معــرا     
  

امـا  ، بينـد  مـي ن ملل ايمن ملت و حتي ايماتحاد و انسجام ة شاعر مذهب را وسيل  
ي هـا  مذهب سوء اسـتفاده  از  هاين اعتقادات او مانع از افشاگري از زاهد نماها و كساني ك

   : شود ميكند ن ميشخصي 
    هر چند مردان خدا گشتند غايب از نظر

  كنممن عاشقان دوست را از فيض حق پيدا 
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  كنم مدح از جميع عاشقان ميدر روزنامه 

  9هو رسوا كنم و من زاهد بي عشق را با هاي                            

ي دارالفنون و ها كرده رجال تحصيل كردة فرنگ يا تحصيل، تعاملات ايران با اروپا 
، مـردم را بـا مطبوعـات   . . . ران داخلي يا خـارج نشـين و   فك روشن، مدرسة علوم سياسي

تغييـر وضـعيت زنـان و مسـألة مهـم      ، علم و صنايع روز اروپا، ي نوين آموزشيها مؤسسه
در جاي جاي ديوان سيد اشرف الـدين ايـن مضـامين بـه كـرّات      . آموزش آنان آشنا كرد

    : شود ميمشاهده 
  اي پسر گر تو ز اوضاع جهان بي خبري

  روز و شب درس بخوان تا كه نبيني خطري
  از براي فقرا علم ندارد ضرري

  بعد از اين دوره علم است نه چيز دگري
  مرد با علم خردمند و هنرور گردد

  10 ين دوره ورق برگرددا  هعنقريب است ك

  
   : و

  مــنم كــه پــرورش از علــم يافتــه جــانم
ــاج بخشــش علمــم  ــر علمــم و محت   فقي

  

ــانم    ــار ارك ــم چه ــده محك ــت ش   ز معرف
  11مريض علمم جـز علـم نيسـت درمـانم     

  

   : ويا      
  مثل بهشتها  مدرسه از  هدشهر قزوين ش

  رود مدرسه هر كودك پاكيزه سرشت مي
  از همين مدرسه زيبا غلبه كرده به زشت

  خوش بهر من اين شعر نوشت كودكي با خط
  ها اين مدرسه از  هشهر آباد شده به ب                                
  12ها  اين مدرسه از  هخلق آزاد شده به ب                                     

توانـد تحـت تـأثير جريانـات      مـي ن اشرف بر مدرسـه و علـم آمـوزش    تأكيد ديوا
تـوان از نقـش    مـي البتـه ن . باشد، ري كه طالب تأسيس مراكز جديد علمي بودندفك روشن

يـن  ا  ههـاي مختلـف ك ـ   اما بايد به نقـش انجمـن  ، اميركبير و تأسيس دارالفنون ياد نكرد
ران در تهـران كـه بـراي    فك ـ روشـن از  مثلاً گروهـي . اشاره كرد، دانند ميرا اشاعه ها  ايده

 و زدنـد » انجمـن معـارف  « دسـت بـه تأسـيس   ... مبارزه با ظلم و ستم و آگاهي مـردم و 
ايـن  . خانه ملي را نيز تأسـيس كردنـد   هاي خود اولين كتاب اعضاي آن با گردآوري كتاب

خصوصـي در   تاندبيرس ـ 57، انجمن توانست از زمان تأسيس خود تا انقلاب مشـروطيت 
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قدسـيه  ، ادب، دانش، افتتاحيه، شرف، علميه، رشديه، مدارس خيريه. ن تأسيس كندتهرا
  . ها است هاي اين انجمن يي از فعاليتها نمونه. . . و 

كند و بر تسـلط   ميتر  ايدة صنايع جديد كه با خود وسايل زندگي جمعي را راحت
بچشـم  . . . هواپيمـا   –تلگـراف   –هن آ هدر ديوان با ذكر را، افزايد ميبر محيطش  انسان
  : خورد مي

  به تازگي سخن از تلگراف بي سيم است  -س
  بلي زقوة بي سيم وحشت و بيم است -ج                            

      كجاست مركز اين تلگراف در ايران -س
  13بود به قرية جلفا به شهر اصفاهان  -ج                            

   : و نيز
  اي فرنگي اتفاق و علم و صنعت مال تو        
  دل و قانون و مساوات و عدالت مال توع        
  گيري و جنگ و جلالت مال تو نقل عالم        
  14ض و عداوت مال ماست  غحرص و بخل و كينه و ب                                  

 يكـه در دوران مشـروطيت بـه تنـوع     ـ  البته مضـمون آزادي بيـان و مطبوعـات   
  . خورد ميدر اشعار اين ديوان بچشم  ـ نظير رسيد بي

 ـ  يتـا حـدود  ، رو و مطبوعات مختلف ي روحانيون پيشها خطابه شـنايي  آ هزيـاد ب
دستگاه مميزي ناصـري تـدريجاً   . فكار روز و پذيرش مشروطيت كمك كردندا  هايرانيان ب

برچيده شد و شايد براي اولين بار در ايران بـود كـه هـر كـس حـق انتشـار افكـارش را        
عمـوم   « : اسـت   هرا برقرار داشـت  آزادي مطبوعات، اصل سيزدهم قانون اساسي. يافت مي
، مخّل اصلي از اصول اساسيه دولت و ملت نباشـد ها  آن نامجات مادامي كه مندرجاتزرو

چنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشي  هم، مجاز و مختارند كه مطالب مفيد عام المنفعه
و منتشـر نماينـد و اگـر كسـي در روزنامجـات      ، خلق را بر آن مـذاكرات بطبـع رسـانيده   

چيزي طبع نمايد يـا تهمـت و   ، ض شخصييذكر شده و با غراچه  آن مطبوعات بر خلاف 
برخـي  ، البته در ايـن ميـان  » . قانوناً استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد، افترا بزند

 از سـعي ، به روزنامـة خـود بودنـد   » ادزآ  ةكلم« هم در پي اضافه كردنها  مديران روزنامه
البته در دورة مظفرالـدين شـاه تنهـا روزنامـه مجلـس      . رها شوندتفتيش و نظارت دولت 

شاه متمم قـانون اساسـي در    در دورة محمد علي. توانست مزيت آزاد بودن را بدست آورد
نشر بر ضد ديـن اسـلام    سپسكتب ضلال شناخته شد و » ضديت با اسلام«بيستم  اصل

دو سـال اول مشـروطيت و   در . سانسور در مطبوعات ممنوع اعلام شـد  و حقه، و مذاهب
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يكـي از   چـه  چنـان . شد ميروزنامه و نشريه بي نام منتشر  150مدتي پس از آن بيش از 

يك از ممالك فرنـگ نيسـت    آزادي قلم در ايران در هيچ« : نويسد مينويسندگان آن ايام 
 ـ، و آزادتر استتر  به روپاا  هبعضي ممالك متوسط از  هبلك  ـ   ا  هب طـرف   از  هيـن معنـي كـه ن

ابداً مزاحمتي ، طرف هيأت مقننه و ناحيه مقدس شوراي مليّ از  ههيأت محترم دولت و ن
  15» . شود ميمن غير حق به نويسندگان نشده و ن

شد و ايـن   ميروزنامه منتشر  82، 1907ون معتقد است كه در سال اادوارد بر    
را  ي متفـاوت يهـا  زهسردبيران انگي ـ. است  هسال نقطة اوج فعاليت مطبوعات در ايران بود

تعقيـب  ، افشـاگري ، كسب امتيـازات فـردي  ، تسريع تغييرات اجتماعي : كردند ميدنبال 
در ايـن ميـان اشـرف الـدين گيلانـي بـه دنبـال افشـاگري و         . هاي خـانوادگي  توزي كينه
  : گوي مردم كوچه بازار بودن است سخن

  پيــران تــويي  يدريــن شــهر حــام  
ــويي   ــران تـ ــوان در ايـ ــوادار نسـ   هـ

  

ــ   ــويي   رفطـ ــران تـ ــه فقيـ   دار جملـ
  تـــويي مـــاه ديـــرين ســـلام عليـــك

  ج

  16الا اشرف الدين سلام عليك 
  

بـراي زنـان   ) مخصوصـاً حـق رأي  (هيچ حقي  1285كه قانون اساسي سال  با اين
. ي عمومي بوجـود آورد ها ل براي مشاركت زنان در حوزهآ هايد ياما فرصت، قائل نشده بود

بـا شـركت در تظـاهرات و سـردادن     » شورش نـان «نان در ز، مثلاً با پشتيباني روحانيون
هـاي رسـمي و    انجمـن ، 1285هـاي   پـس از سـال  . شعارهاي ملي اظهـار وجـود كردنـد   

نســبت بــه ، هــا بــه واســطه همــين شــركت در انجمــن. غيررســمي زنــان شــكل گرفــت
مـثلاً در  ، حساسيت قابل توجهي نشـان دادنـد  ، شان هاي اجتماعي و غيرخانگي وليتؤمس

چنين زماني كه مجلس تـلاش كـرد تـا بانـك ملـي       تحريم كالاهاي خارجي و هم جريان
جواهرات و زينت آلات خود را فروختند و از دولـت  ، هاي مختلف زنان گروه، تأسيس كند
زنان را از محيط خانگي شان بيرون كشيد و براي نخسـيتن  ، ملي گرايي«، سهام خريدند

ل غيرسنتي و غيـر مرسـوم شـركت    يز خانه و مسابار زنان ياد گرفتند كه در امور خارج ا
سوي زنان با عـرف و روال   از  هگيري شد هداف پيا  هين نكته مهم است كا  هتوجه ب. كنند

دار مشروطه  فكران و اصنافي كه طرف آنان با روحانيون و روشن. آن دوره تناقضي نداشت
  17» . واحد داشتند اي هو اخراج بيگانگان از ايران بودند جبه

كـه مـدارس    بـا ايـن  . كردنـد  مـي گيـري   زنان درخواست حق تحصيلات را نيز پي
ولـي فقـط مجـاز بـه پـذيرش دختـران       ، در ايران فعال بودنـد  1253ميسيونري از سال 

دختـران مسـلمان از    1275و بعدها يهودي و زرتشتي بودنـد  و تنهـا از سـال    ، مسيحي
اما اولـين مدرسـة دولتـي زنـان در     ، ندين نوع مدارس را يافتا  هسوي دولت اجازة ورود ب
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مسلماً اولين اقشاري كه دختران خـود را بـه مدرسـه    . در تهران تأسيس شد 1297سال 

تحصـيل  ، بودند و در ميـان اقشـار عـامي مـردم    ها  كرده ران و تحصيلفك روشن، فرستادند
نان در اين ميان اشرف شجاعانه وضعيت نامطلوب ز، شد ميدختران امري ناپسند شمرده 

  : كند ميافشا و از حق تحصيل آنان دفاع ها  را در خانواده
  دختران بايد ز علم و معرفت زينت كنند 

  تا كه با علم وادب بر شوهران خدمت كنند 
  هل خانه را راحت كنندا  هبا سليقه جمل

  نه كه روز و شب همين آرايش صورت كنند 
  18مدرسه شود از  ميصورت دختر چو گلشن                                   

  
كسـان و افـرادي كـه حقوقشـان      بي، گوي ضعيفان شرف خود را سخنا  هديديم ك

به همين مناسبت نسبت به وضعيت خانواده و ظلمي كه بـه زنـان   ، داند ميمال شده  پاي
و دل دختر با در ديوان او بارها شاهد درد . بي تفاوت نيست، رود مياز طرف همسرانشان 

  : كاري و چند زني شوهران هستيم از ستم، خاله و عمه، مادر
  عمــه جــان خانــه نشســتم چنــد ســال

ــوش بخ  ــال خ ــح ــار تان ــل به   ه در فص
  شوهري خوش صـحبت و دانشـور اسـت    
  مرشد است و نـام او مرشـد زكـي اسـت    

  

  آورم از شــــام وصــــال مــــييــــاد   
  شـــوهري شـــد از بـــرايم خواســـتگار

  اســت پيرمــرد اســت و دو گــوش او كــر
ــو  ــاد لغ ــت   از  هب ــب نيس ــرايش عي   19ب

  

  ه نه جان واي از اين شوهر منن
  كبـــك و تيهـــو طلبـــد بهـــر كبـــاب
  بنـــگ و افيـــون طلبـــد بـــا اشـــتاب

  

  نقـــل و بـــادام خـــورد بعـــد شـــراب  
ــذاب   ــه ع ــوهر ب ــواهش ش ــتم از خ   هس

  

   نــدهد داور مــــداد او را ب
  نه نه جان واي از اين شوهر من

  
  داد بيـــداد و چـــه بـــدبختم مـــن   
ــن  ــتم مـ ــيب از زر و از رخـ ــي نصـ   بـ

  

ــن      ــختم م ــن و سرس ــين ت ــي روئ   خيل
ــن    ــتم مـ ــب از تخـ ــاده عجـ   20اوفتـ

  

 و اعتيـاد ، عـرق خـوري  ، هـاي خـانوادگي   شعار نا بهنجـاري ا  هكنيم ك ميمشاهده 
صحبت از طـلاق و رهـايي   ، تعلقات سنتيش با وجودكند و  ميقماربازي شوهران را افشا 

نه رفتار شوهران را تحمل در جامعة سنتي كه زنان بايد هرگو. كند ميزن از نابابي شوهر 
  . بايستي شجاعت شاعر را برساند، مطرح كردن طلاق زن از شوهر، كنند
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عفـت  ، دامنـي  شرف صفات برتر زنـان را در پـاك  ا  هبا اين حال بايد اشاره كنيم ك

  : داند ميحجاب و خدمت به شوهر 
  عفت به رخ بسته نقاب از  هدختري ديدم ك

  فتابدر ميان چادري پنهان شده چون آ
  چون بديدم آن حيا و آن عفاف و آن حجاب

  گفتمش احسنت و خواندم اين دو شعر مستطاب
  دختران را يار جاني عصمت است و عفت است

  21لاله باغ جواني عصمت است و عفت است 

 ـ هـا  اجتماعي ديوان اشـرف الـدين و زيـر مقولـه    ة از بررسي مقول ن داي مربـوط ب
ي از زنـدگي  ا هو تقريباً حـوز  است  هامعة خود بودكنيم كه شاعر زبان حال ج مشاهده مي

همـه  ، از خانواده گرفته تا صنايع و علم روز. ن نظر نداشته باشدداجمعي نيست كه وي ب
و ديوان شاعر مثـال منـابع تـاريخي و     هالشعاع وقايع اجتماعي مشروطيت قرار گرفتتحت

  . است  همردم نگاري حوادث و وقايع را ضبط كرد

  سياسيمحتواي  -2

اختصـاص  بخـود   تـرين فراوانـي را   بيش، اجتماعية ديگر كه پس از مقول اي همقول
ين تغييـري كـه   تـر  مهممسلماً در زمان مشروطيت . ) بار405(مقولة سياسي است ، داده

اين بيـنش  . تغيير در بينش سياسي است، ون زندگي گذاشتؤپيامدي اساسي در بقيه ش
، شـد  مـي ران و روحانيون مترقـي تبليـغ   فك روشنتوسط  –با الهام از تغييرات اروپا  –كه 

نظـام  . توسـط مظفرالـدين شـاه شـد    ) 1285(نهايتاً منجر به صدور فرمـان مشـروطيت   
همـين  . بـود » قـانون اساسـي  « شد و آن تبعيت از ميشرطي براي شاه قائل ، مشروطيت

آن در فرهنگ سياسي زبـان فارسـي شـد كـه تـا       ي جديدباعث پديدار شدن لغات، شرط
واژگـاني  . زمان بي سابقه بود؛ و يا لغات در معناي واژگان سياسي مدرن بكار گرفته شـد 

 ـ   از بطن عصـر روشـن  » حقوق بشر«، »اصلاحات اجتماعي«، »ملت« مانند  هگـري اروپـا ب
ي بر پيكر فرسـودة  ا هچنان لرز، ين اصطلاحات را وارد ايران كردا  هجرياني ك. يران رسيدا 

ون ؤبلكـه ديگـر ش ـ  ، كه نه تنها نظام سياسي را دگرگـون كـرد  ، وردحكومت قاجار وارد آ
خواهـان شـدند و    هـم راه بـا آزادي  ، اكثـر شـعرا  . اجتماعي را نيـز تحـت تـأثير قـرار داد    

 : بـرد  مـي مفـاهيم جديـد را بكـار    ، سيداشرف الدين گيلاني نيـز متـأثر از ايـن جريانـات    
  ) بار312(

  شهر ما مجلس شورا دارد
  ا داردموقع نطق چه پرو
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  اطلاع از همه دنيا دارد
  پارلمان رتبة اعلا دارد

  مجلس تازه تماشا دارد                            
  پارلمان بسته شده باز شود

  باز قانون طرب ساز شود
  وكلا عالي و ممتاز شود

  كار مشروطه سرافراز شود 
  22مجلس تازه تماشا دارد                            

، خطاهـا ، هـا  جـايي ارزش  و جابـه ، ريخيي حساس تاها دانيم كه در دوره ميالبته 
اين وقايع باعـث بـروز دوگـانگي در جامعـه و در اشـعار      ، ها وجود دارد انحرافات و لغزش

  : خورد مييي از نااميدي و يأس بچشم ها رگهبنابراين در شعر وي . شودمياشرف 
  بارها شكر نموديم كه ممتاز شديم

  خلعت مشروطه سرافراز شديم از  ههم
  رنگ و هماهنگ و هم آواز شديم جمله يك

  اي دريغا كه فزون گشت دو صد علت ما                                   
  كارانند  كه ستم هيباز هستند گرو

  مستبد فطرت و بد طينت و غدارانند
  خوارانند ظاهراً آدم و باطن همه خو ن

  23رفت بر باد از اين قوم دغل عزت ما                                   

اخـذ  ، در امـور خـارجي ايـران   ) اً روس و انگلـيس مخصوص ـ(دخالت دول خارجي 
باعث خشم ، عقد قراردادهاي سياسي و تجاري برضد منافع ملي ايران و هاي گزاف ماليت

جـا نيـز بازتـاب     ران و اقشار آگاه جامعه شده بـود؛ در ايـن  فك روشن، و اعتراض روحانيون
  ) ارب 38(  : كنيم ميهاي مردم را در ديوان اشرف مشاهده  ينارضايت

ــلام  ــس السـ ــهزاده هنسـ ــا الشـ   ايهـ
ــرد   يا هملتـــي را خـــوار و مفلـــس كـ

  ترســم آخــر دعــوي شــاهي كنــي    
ــا اســم و رســم مــا شــدي  ــو طــرف ب   ت

ــ ــت ا هكيس ــت پراس ــن مل ــول اي   ت از پ
  

  الســـلام شـــد طـــلاي مـــازتو مـــس  
ــرد  ــس كـ ــره را مـ ــارك االله نقـ   يا هبـ

ــه  ــر چ ــه ه ــيدر خزان ــي م ــواهي كن   خ
ــدي   ــا ش ــم م ــوردي و خص ــا خ ــان م   ن

  24ظالم چـه جـاي قُرقُـر اسـت     ديگر اي 
  

  : است  هرا با ملل خارجه با سوء ظن شاعر همها  و اما دوستي و نزديكي ايراني
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ــل  ــران ز ســه في ــران شــده وي ــاك اي   خ

ــل ــل ، روس في ــو في ــل ، انگل ــان في   آلم
  

 

  دوش كـــردم بـــه خرابـــات گـــذر   
ــر  ــوق و تبـ ــا بـ ــدم بـ ــدي ديـ   مرشـ

  

ــم از بنــگ شــرر        ــا بــه قليــان زن   ت
ــان ز  ــه قلي ــك ب ــيپ ــر د و م ــد زب   خوان

            

ــل    ــه في ــران س ــده وي ــران ش ــاك اي   خ
ــل ــل، روس في ــو في ــل ، انگل ــان في   25آلم

  

  : نيز دارد. . . ظهور بلشويسم و ، جهان، و البته شاعر خبر از احوال فرنگ
  پـر از جنجـال و جنـگ اسـت     تانفرنگس

  جوانــان را رخ از خونابــه رنــگ اســت    
  هــا از ايــن آشــوب تنــگ اســت  همــه دل

  26جا صحبت از جنگ فرنـگ اسـت   به هر 
  

   : و
ــو ز ــر چـ ــو  ديگـ ــوتي تـ ــل خلـ   اهـ

  بـــا ايـــن همـــه خـــوبي و قشـــنگي 
  روزي كــــه طويلــــه را گشــــادند  
  آن مرغـــــك زرد پـــــاي كوتـــــاه

  

ــدا   ــو  يـ ــهوتي تـ ــال شـ ــه خيـ   م بـ
ــي    ــروس جنگـ ــود خـ ــو بـ ــام تـ   نـ
ــد    ــروس دادن ــك خ ــه ي ــرغ ب ــي م   س

  اســـت همـــراهر وتـــ هرجــا كـــه روي 
              

ــد  ــويك بيايـــ ــه بلشـــ   آن روز كـــ
ــد   آن ــك زرد را ربايـــــ   27مرغـــــ

  

محمـد  ( بند به نظام سلطنتي اسـت و در مـدح شـاهان     پاي، شاعر مشروطه خواه
سرايد و انتظار اصلاحات و بهبودي اوضـاع را از   مي) بار31() رضا شاه، احمدشاه، علي شاه

  : ايشان دارد
  روزــها همه شاد ام گرديد ز احمدشاه دل

  زبنشست به قسطنطين برتخت رشاد امرو
  روزــحاصل شده ملت را مقصود و مراد ام

  در مملكت ايران خوش شورش محشر شد                      
  28د ــي امروز برادر شــي و عثمانــايران                      

لياقت يـا   ي بيهرجا كه شاه، ق شاه دوستي او مانع از گفتن حقايقيين علاا  هالبت
و حتي دست به پنـد و نصـيحت شـاه     شود مين، از اوضاع زمانه داشته خبر تدبير يا بي بي
  : زند مي

  خســـروا  اي كـــه مالـــك رقـــابي   
  ف ز يـــوم الحســـابيگـــر تـــو خـــاي

  اي كــه بـــا مـــا بــه قهـــر و عتـــابي    
ــتابي   ــتن شـ ــه كشـ ــه داري بـ   از چـ
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ــن    ــنم م ــون ك ــها چ ــويي ش ــد گ   چن
  شـــهرها را چـــو هـــامون كـــنم مـــن
ــر    ــمت و فـ ــا حشـ ــناه بـ   اي شهشـ
ــافر  ــدار كـــ ــمين را مپنـــ   ملســـ

  

  م مـــننهرهـــا جـــاري از خـــون كـــن
ــابي   ــل اجتنــ ــرواكن ز قتــ   29خســ

  در مـــيهن پـــور ســـلطان مظفـــر   
ــي    ــر غرابـ ــه بـ ــري منـ ــام قمـ   30نـ

  

ميـد و  ا  هك ـ، بايد اين نكته را اشاره كرد كه در اين دوران پرماجراي تـاريخ ايـران  
اين دوران نيز بـه   عرانااشرف الدين و حتي ديگر ش، دآي مييأس براي آزادي از پس هم 
ي را تانافتند و افسوس دورة پراقتدار شاهان و پهلوانـان باس ـ  يمياد عظمت گذشتة ايران 

  ) بار 24( : خورند مي
  كو رستم و كو بهمن و كو كاوه و كاووس
  كو فرّ فريدون و چه شد طنطنة طوس

  كو رستم و كو بهمن و كو كاوه و كاووس
  دادند همه جان به دو صد حسرت و افسوس

  كه تو ديدي همه رفتند آملآ ها آن
  31ب و چماق و قمه رفتند آملآ با چو

 1896(، ) 1275-85(بطور كلي اگر از زمان شروع دورة سلطنت مظفرالدين شاه 
هـاي او باعـث    كنيم كـه سياسـت   ميمشاهده ، سريع تاريخ را مرور كنيمبطور ) 1907 –

، حزب اجتمـاعيون ، كميتة انقلابي، مجمع آدميت(هاي مخفي و نيمه مخفي  رشد انجمن
، نارضـايتي بـالا  . هاي ضد مردمي شـد  گو و بحث دربارة سياستو براي گفت )مركز غيبي

سـاماني و   ايـران را بـي  « : گويـد  ميمخبرالسطنه . سردرگمي بالا بود، مردم آمادة شورش
تركيه هـم سـري تـوي    ، انگليس از يك سو، كشد ميروس از يك سو ، پريشاني فراگرفته

يك جا يازده كـرور تومـان   ، وبل درصد پنجميليون ر 5/22دولت يكجا . آورد ميسرها در 
گمركـات  ، نگليسا  هدويست و نود هزار ليره ب. در صد چهار به دولت روس مقروض است

. . در كار نيست  ممنظ اي هبودج. خزانه خالي است و دولت محتاج پول. وثيقة قرض است
 ـ .   ـ ا  هبالمقاطعه حكام پيشكش به شاه و سهمي به صدور و مبلغـي ب ار و صـدر  جـزاي درب

 ـ. يا قوة تعدي كه چـه وصـول كننـد   ، روند به بخت و اقبال ميدهند و  مياعظم  نـواع  ا  هب
مردم آن كه در شمال است خود را به روس . شود مياسامي از رعيت نقد و جنس گرفته 

اكثـر  . وزرا چشمشان به دهـان سـفارتين اسـت   ، نگليسا  هآن كه در جنوب است ب، بسته
مردم بـازاري  . تر بيشنگليس ا  هبه روس كمتر و ب، ندا هارتي سپردعلماي تهران سر به سف

شـاه مـريض اسـت و    . نـد منتظـر دسـت غيبي   خشم آلوده، كه خارج از اين بازي هستند
، ي نيسـت ا هكل ـ چفكري كه در هـي . رجال دولت همه در فكر منعفت. گرفتار به درد خود
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مـردم چيزهـايي   . اكثريتنـد اگر چند نفري هم در اين فكرنـد مغلـوب   . فكر مملكت است

  32» . مخفي است تا كي بتركدها  بمبي در سينه. و آرزوهايي در دل دارند  هشنيد

  محتواي اقتصادي -3

ل مسـاي ، اسـت   هاختصـاص داد بخـود   ين فراوانـي را تـر  بـيش بعدي كـه  ة مقول    
، لـت قراردادهاي ننگين ضد منافع م، بي كفايتي شاهان قاجار. ) بار 229(اقتصادي است 

ن به وضع معيشتي مـردم و  ولاؤموراقتصادي كشور و بي تفاوتي مسا  هبي تدبيري در ادار
شـوم در وضـعيت    يتـأثيرات ، نظـام تـأمين اجتمـاعي    گونـه   چنبود هـي  و صاحبان مشاغل

ظلـم اربـاب و   ، سـرما ، كـاري  بـي ، قحطـي ، گرسنگي از  همردمي ك. اقتصادي مردم داشت
  ) بار 164 : له طبقاتيفاص، فقر(. بردند ميگراني رنج 
  آخ عجب سرماست امشب اي ننه                                          
  ميريم در هذالسنه ميما كه                                           

  والكنم امشب  ميتو نگفتي 
  خوريم امشب پلو ميتو نگفتي 

  سخت افتاديم اندر منگنه              نه پلو ديديم امشب نه علو
  امشب اي ننه آخ عجب سرماست                                          

  اين اطاق ما شده چون زمهرير
  آيد ز هر سو چون صفير ميباد 

  زنم امشب نفير ميمن ز سرما 
  دوم از ميسره بر ميمنه مي                                        
  33آخ عجب سرماست امشب اي ننه                                         

  
دا طبقـاتي در آثـار اشـرف نمـود پي ـ    ة بينيم كه مضمون فقر معمولاً بـا فاصـل   مي

  : شود مينمايش اين فاصلة استفاده  كند و غالباً از غذا براي مي
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ــمن   ــرغ و مس ــر م ــاب پ ــفرة ارب   در س
ــابي و اردك ــنجن، مرغـ ــده فسـ   گرديـ

  

ــه   ــاول و جوجـ ــن، قرقـ ــة روغـ   غرقابـ
ــا زمزمــ ــه متــنجن، ي قيمــها هب   گويــد ب

            

ــاهي آزاد ــه  ، از مـ ــالا وقتـ ــذت حـ   لـ
  

  

  از لـــذت دنيـــا محـــروم دهـــاتي   
ــرّ ــيلي فـ ــاتي، اشاز سـ ــوم دهـ   مغمـ

  

ــاتي     ــوم دهـ ــه مظلـ ــان و برهنـ   عريـ
  34محكـــوم دهـــاتي ، برحـــاكم ظـــالم

  

بـار در ديـوان بچشـم     131 . . .) قيمـه و ، چلـو ، مسـما ، فسـنجون (مضمون غذا 
 ييها محروميت، نبود ارزاق، گراني. ين فراواني حيرت آور بدون علت نيستا  هخورد ك مي

و البته شاعر كه خـود از ميـان مـردم     است  هي داشتفراوان براي مردم كوچه و بازار در پ
 از  ههنگـامي ك ـ ، آجـوداني . و آرزوهـاي آنـان بخـوبي آشناسـت    ها  برخاسته با محروميت

زماني كه به بررسي تركيبات شعر اشرف ، گويد ميتركيبات رايج در شعر مشروطه سخن 
اشرف در بكـارگرفتن   تعلق خاطر، جدا از نحوة نگرش مذهبي او. . . « : گويد مي، رسد مي

ارواح ، فرينش تركيبـاتي چـون روح سـيب   آ  هاو را ب، ها در شعر اسامي بسياري از خوراك
كه به زعم من اين گونـه تركيبـات جـدا از     است  هنيز واداشت. . . حلواي ، فالوده و بستني

تـرين شـاعر ايـن     مياز فقر زندگي ايـن صـمي  ، زمينه طنزآميز يا حتي مذهبي كار اشرف
چنــان كــه در يكــي از شــيواترين و مــؤثرترين . گــار نشــان و ســراغي بــا خــود داردروز

   : خوانيم مي، است  هيي كه به نام او نوشته شدها نامه و زندگيها  نامه سوگ
خبـر و   بي. . . گوشت تنك آب بود روزها خوراك او طاس كباب يا آب تر بيشدر « 

در شعر خود هم همـه  ، او حاضر بودگوشت يا طاس كباب  رفتيم آب ميمقدمه هم كه  بي
امـا كجـا   ، ي نبود كه كلمة فسـنجان در آن نباشـد  ا هبرد و منظوم ميرا ها  جا نام خوراكي

   : و به گفتة خود او» . شد ميفسنجان نصيب او 
  ماه رمضان است        دل گفت فسنجان خورش روح و روان است

  يمما هيچ ندار                    از مال وطن جز دل پرييچ نداريم
  35» آن چه كه عيان است چه حاجت به بيان است

در ) بـار  39(. خـورد  مـي شـم  امي مشاغل در جاي جاي ديوان او بچوضعيت و اس
و در سـوي  ، گيرنـد  ميفقير كه مورد ظلم قرار  و كشان بي نصيب يك سو مشاغل زحمت

صـت  بخوبي و اغلب با ذكـر فر ، بندرت(ات وكلاي مجلس ديگر تجار گران فروش و به كرّ
   : است  هن آن روزگار را ترسيم كردوضعيت شاغلا، ) طلبي و منفعت طلبي شان

  كار تمام كسبه نفع شد
  جمع شما رفع شد از  همالي
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  زحمت دولت ز شما دفع شد

  36بران ماليات  رفع شد از رنج                                  

  : و درباره تجار
  اگر چه كاسب بازار كارشان زارست    
  37ارشان بار است ولي جماعت تجار ب    

) 1905( 1284كسادي بازار كه پيامـد بحـران اقتصـادي سـال     ، كاري بي، گراني
وضعيت اقتصادي مردم را شديداً تحـت  ، است  هجنگ روس و ژاپن و سپس انقلاب روسي

درصـد و   33قيمت قند و شكر ) 1905( 1284در سه ماهة اول  چه چنان. تأثير قرار داد
زبـان  ، الـدين  شـرف ا  هو البت ـ 38رشت و مشهد بالا رفت ، بريزت، درصد در تهران90گندم 

  ) بار 26( : گوياي وضع حال مردم است
  زمانـه گشــته مطــابق پـاي تخــت يزيــد   
  چه كاسبي و چه صنعي چه روزگار خـراب 

 ـ  مـي به هركه    ش زبيكاريسـت ا هنگـرم نال
  

   جلاي دين محمد در اين زمان تـار اسـت    
  لار استروي خاك و طا از  هكه زير خاك ب

     39نگرم اهل درد بسيار است  ميچه  آن هر 

  : دارد ميفساد مالي نيز بر  از  هشرف پردا  هو البت
  مرد مردانه و شيرانه بگويم يا نه                    
  آخ نگو من بميرم                              

 ـ ميل داري بنويسم كه چـه    ا بـردي تـو   ه
  ا خوردي توه يا كه ديشب به سر سفره چه

  

  بـه كجـا بـردي و بسـپردي تـو      ها را  پول  
  خانه بگـويم يـا نـه    زان شراب و خم و خم

  

  40آخ نگو من بميرم                             

  : و براي وكيل مجلس شدن
ــام   ــت تم ــال مل ــن م ــن اي ــوردم م   بخ
  چو شب شد فسنجان مـن حاضـر اسـت   

ــول   ــي پـ ــت بسـ ــراي وكالـ ــا بـ   هـ
  

  چـــه بـــاكي مـــرا از حـــلال و حـــرام  
ــذاها بـ ـ ــت  ا  هغ ــر اس ــن حاض ــوان م   ي

ــ ــول ا هتادفرسـ ــيش موكـ ــا  م پـ   41هـ
  

انگيـز   هـاي ليبرالـي كـه تعجـب     برخي سياست، كه در دورة مظفرالدين شاه با اين
گماشتن ملكـم بـه   ، مثل برداشتن ممنوعيت مسافرت به خارج(جرا گذاشته شد اب، بودند

ي هـا  ورود روزنامـه ، هـاي صـنفي و آموزشـي    تشويق تشكيل انجمن، سفارت ايران در رم
امـا اوضـاع   ، ) شـد  مـي المتين و پرورش كه در قاهره و كلكتـه منتشـر    حبلليبرالي مثل 
 ييهـا  مثلاً بازرگانان مجبور به پرداخـت تعرفـه  . ملي بود چنان آشفته و ضد اقتصادي هم

، افزايش ماليات بر زمـين ، هاي مالياتي را از صاحبان قبلي گرفتند زمين، شدند مي تر بيش
ر موقوفـات نيـز از ديگـر تـدابيري بـود كـه باعـث        اعمال كنترل ب، كاهش مستمري علما
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گذاران خارجي باز شد و  مراودات با سرمايه اما درِ. شد تر بيشنارضايتي اقتصادي عمومي 

اعطاي امتياز انحصاري استخراج نفت جنـوب و مركـز   . هاي متعدد از غرب گرفت شاه وام
 000/200گـرفتن وام  ، ي به بانك شاهي انگلـيس ا هاعطاي امتياز عوارض جاد، به دارسي

پونـدي از   000/300گـرفتن وام  ، پوندي براي خريد تسليحات از يك شـركت فرانسـوي  
پوندي از انگلـيس بـراي    000/300گرفتن وام  و ي پيشينها روسيه براي بازپرداخت وام

جملـه مـواردي بـود كـه وابسـتگي       از  ههم ـ، شاه بـه لنـدن  » درماني« تأمين هزينه سفر
، ي جديـد آجرسـازي  ها ندازي كارخانها هالبته را. كرد مي تر بيشبه غرب  اقتصادي ايران را

هـاي اصـلي شـهرهاي     ندازي شبكة تلفن تهران و برق رسـاني بـه خيابـان   ا هرا و بافندگي
انتصاب مسيو نـوز  . رشت و مشهد نيز توسط شركتهاي اروپايي انجام گرفت، تبريز، تهران

ــران تضــمين   ــات اي ــل گمرك ــه رياســت ك ــي ب ــراي پراخــت وامبلژيك ــت  ي ب ــا و امني ه
يك قصيده تنهـا  ، طور كه ديديم در ديوان اشرف همان. بودها  ي خارجيها گذاري سرمايه

بـه خصـوص    -هاي اقتصادي و آثار بقية سياست، است  هبه مسيو نوز بلژيكي پرداخته شد
ان ببـار  مثبت براي ايـر  يي بعد از مظفرالدين شاه نيز نتوانستند ثمراتها كه در دورة شاه

 . در ديوان مشهود است -آورند

  نتيجه گيري 

، در پي شناخت رابطة بين ادبيات و جامعـه بـه سـراغ دورة غنـي    ، در اين بررسي
هـاي ادبـي يـك     خلاقيـت « با الهام از گلـدمن كـه  . پرماجرا و پرتلاطم مشروطيت رفتيم

ي هـا  ساخت هاي آن با پارچگي ساخت نواختي تا يك طريق يك از  هويژگي جمعي دارد ك
طـور بـا ايـن     هاي اجتماعي معاصرشان قابل تشخيص يا تعقيب است و همين ذهني گروه

هـاي ذهنـي شـكل     كـه سـاخت  جـا   آن از 42» . هاي ذهني يك رابطةمنطقي دارد ساخت
پس بررسي يك اثـر ادبـي كـه    ، دهاي اجتماعي انطباق دار گرفته در آثار هنري با ساخت

اي اجتمـاعي  ه ـ سـاخت گـر   توانـد بيـان   مي، است  هداي ذهني يك نويسنه ساختتراوش 
توان آگاهي جمعي گروه را شـناخت چـه فـرد نويسـنده در يـك       ميين ترتيب ا  هب. باشد
توانـد بازتـاب    مـي هاي گـروه خـود آگـاهي دارد و     و از ارزش، جتماعي تنيده شدها  هگرو
، آيـد  ميثار بدست نين شناخت در همة آا  هالبت. كند باشد ميي كه در آن زندگي ا هجامع

شـود كـه خـالق آن     مـي بلكه در آثاري مشاهده ، مثلاً  آثاري كه جنبة فردي داشته باشد
  . كند ميآگاهي جمعي را با بازتاب 

داشتيم بـه  » نسيم شمال«ديوان اشرف الدين گيلاني ملقب به  از  هي كا هبا مطالع
اي ه ـ سـاخت ، اه ـ ارزش هايي كه در ذهنمان در رابطـه بـا شـناخت    دنبال پاسخ به سؤال
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شناخت اوضاع سياسـي و  ، سياسي در ديوان و انطباق آن با ساخت جامعه بود، اجتماعي

  . نمود مياجتماعي زمان لازم 
برخي از آزادانديشان موفق به تأسيس مدرسه و سـپس  ، در زمان مظفرالدين شاه

داشـتند و نـه    البته مردم نه عادت به خواندن روزنامـه و نشـريه  . اخذ مجوز نشريه شدند
گرفـت؛ بـا اعتبـار و     ميافكار عمومي مردم توسط روحانيون شكل . سواد خواندن داشتند
سيدجمال الدين واعـظ اصـفهاني و حـاج ميـرزا      اننداصلاح طلب م ينفوذي كه روحانيون

افكار و عقايـد دسـتگاه مميـزي نيـز     ، نصراالله ملك المتكلمين در ميان مردم پيدا كردند
در دسـترس  ، كه گاهي بي نـام و بـي مجـوز بـود     اتنشرياز كثير  يدادبرداشته شد و تع
هـا   روزنامه. شد ميرايگان در ميان مردم پخش بطور ها  برخي از روزنامه. مردم قرار گرفت
كه هم در نثر و هـم  جا  آن از. شد قرائت مي  مييا به شكل عمو، گشت ميدست به دست 

بـراي مـردم    هـا  آن مطالـب ، خـورد  مي در نظم در دوران مشروطيت ساده نويسي بچشم
تـر   به طلب براي ارتباط ي اصلاحها در واقع روزنامه. نشين بود كوچه و بازار قابل فهم و دل

 و لغات و دسـتور زبـان عربـي كـه فهـم     ، صنايع و استعارات بديع و نثر مصنوع از  هبا عام
 ه سـردبير روزنام ـ مـثلاً . دوري جست، طلبيد كه عامه مردم نداشتند ميآموزشي را  ها آن
نويسـي   شـك  ايـن سـاده    بـي 43» . را بخوانندها  عامة مردم بايد روزنامه« : صفهان نوشتا 

    . قابل توجه تحت تأثير قرار داد يارتباط جرايد را با مردم به نحو
و  گـاهي مردمـي داشـت    در اين ميان سيد اشرف الدين گيلاني كه خـود خاسـت  

با زحمت و كوشش و از جان گذشتگي مادر رشد كرده  و بود يتيم، طعم فقر چشيده بود
هرجا كـه  . رسيد پرداخت مي بچاپي كه به شكل هفتگي ا هاشعارش در روزنام بچاپ، بود

مردمي دور او جمع ) گران و كسبه نزد صنعت، در سفر يكي از تجار، در ده(با سوادي بود 
بارهـا  ، سخة ديگـر چـاپ شـود   دادند و تا هفتة بعد كه ن ميشعار او گوش ا  هشدند و ب مي

 يالبته روزنامة او به درون اندروني نيز نفوذ يافته بود و هرجا كه زن. شد مياشعار خوانده 
  . خواند ميآورد و اشعارش را  ميزنان ديگر را گرد ، باسواد وجود داشت

و از  اسـت   هتهـران زنـدگي كـرد    و تبريـز ، رشـت ، اشرف الدين گيلاني در قزوين
گـاه مردمـي و زنـدگي     گـاه بـه خاسـت    و هيچا . شان همة ايران باخبر بودك احوال زحمت

از . ن دانستاجتماعي محروما  هتوان او را زبان حال گرو ميرو  از اين، ش پشت نكردا هساد
بـه  ، است  هزارعان ظلم ديد و كشان زحمت، شعاري كه وصف حال فقراا  ههمين روست ك

كرد بـه كـرّات در    ميبه شكلي بارز فقر را ترسيم چه  آن. خورد ميكرّات در ديوان بچشم 
توان در برابر كثـرت اسـامي    مين، شود ميوقتي ديوان خوانده . شود ميوصف غذاها ديده 

، فسـنجان (و خـوراك اغنيـا  ) اشـكنه ، نان جـو ( دست غذاها و دوگانگي خوراك مردم تهي
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فقيـر و غنـي در    نميـا مضـمون غـذا و فاصـلة    . حيـرت زده نشـد   . . .) بره و ، چلو، مرغ

گـونگي سـپري    هفقير و غني در چ ـ ميانو فاصلة  تانچنين سرماي زمس و همها  خوراكي
 ـ   يجتمـاعي ا  هتوانسته جز از بطن گرو مين، تانكردن سرماي زمس ن تعلـق  داكـه شـاعر ب
  . داشته بيرون بيايد

گيـري شـاه ديگـر     نـرمش شـاهي پـس از سـخت    ، در جامعة پرتلاطم مشروطيت
و حتـي قبـل از تـدوين مـتمم قـانون       دافت ميردهاي اصلاحي قبلي بخطر دستاو، آيد مي

مـثلاً تنـدروي برخـي از    (افتـد   مـي هرج و مرج و بي قانوني به نام آزادي اتفـاق  ، اساسي
ديگر موضـوعات   از  ها و سردرگمي افراد جامعه ارزشبازتاب اين جا به جايي . ) مطبوعات

رالـدين شـاه فرمـان مشـروطيت را توشـيح      مظف. مورد علاقة اشرف الدين گيلانـي اسـت  
احمدشـاه در مجلـس سـوگند    ، بنـدد  مـي محمد علي شـاه مجلـس را بـه تـوپ     ، كند مي
آيد؟ نشانة قدرت ملـت اسـت    ميشود؟ مشروطه به چه كار  ميمشروطه را چه . خورد مي

گـاه خـود وفـا     يا ضعف آن؟ وكيلان مدافع مردمند؟ وكيلان به مجلس رسيده به خاسـت 
 و غرق چلو و فسنجان و قيمه و مظاهر فرهنـگ؟ تجـار بـه فكـر گـران فروشـي       دارند يا

 تاناحتكارند يا در غم محرومان شريك و به فكر عرضة ارزاق ارزان به مردمند؟ از فرنگس ـ
مـدنيت و صـنايع را ؟ روس و انگلـيس و     ، فكُل و كراوات را بگيريم يـا علـم  ، بي حجابي

كشند يـا ثـروت    ميهن آ هرا و كنند ميندازي ا هانه راكارخ، سازند ميفرانسه براي ما جاده 
 ـ  ميملي ما را در جيب خود  ، دربـار ، نتقـاد شـاه  ا  هكنند؟ مطبوعات بايد بي پروا دسـت ب

  هبه مادر شـا ، شاه را در مقايسه با لويي شانزدهم تهديد به قتل كنند، كاران بزنند محافظه
و بـدون سـوء گيـري بـه درج اخبـار      شكارا توهين كنند؟ يا حد و اعتدال پيشـه كننـد   آ

بپردازند؟ دولت عثماني دوست است يا دشـمن؟ مـدح شـاهش را بگـوييم يـا تقبـيحش       
  كنيم؟

اگر اين تضادها باعث بوجود آمدن نابهنجاري در جامعه نشود جاي تعجب بسـيار  
شاعر ما سـردرگم  . آيينه تمام نماي محيط خويش است، شاعر در برابر اين تضادها. است
اشـعار ديـوان بخـوبي وضـعيت اجتمـاعي را مـنعكس       . چون جامعه سردرگم است، است
  . كند مي

داري  گذارنـد و نحـوة زمـام    مـي ي آخر عمر خـود را در اروپـا   ها قرن نوزدهم دهه
از طرفي صنايع جديد با سـرعتي  . است  هاساسي كرد يسياسي ممالكش با گذشته تغيير

ران ايرانـي  فك ـ روشـن . آيـد  مـي راع ديگر د و اختراعي از پس اختگير ميحيرت آور شكل 
در بطـن  . كننـد  مـي يران منتقـل  ا  هفكار جديد را با  هتبعيدي در اروپا و تاجران اروپا ديد

، زادي بيـان ، آصـحبت از آزادي ، داب و سنن ملي و مـذهبي آ هبند ب ي شديداً پايا هجامع
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گيـري و اجـراي    كاهش دخالت شـاه در تصـميم  ، انتخابات نمايندگان مجلس، آزادي قلم

. . . خـط آهـن و   ، ي ماشينيها كارخانه، امتيازات صنايع جديد مثل برق، قوانين كشوري
شـعار آن همـة ايـن وقـايع را     ا  هتوان گفت ك ميبه جرأت ، پس از بررسي ديوان. شود مي

نوايي شـاه   يك جا از هم، شود ميشاهان ياد  از  ههايي ك حتي در بخش. كنند ميمنعكس 
تـدبيري و   در جاي ديگـر از بـي  ، ) امضاي فرمان مشروطيت(شود  ميرانده  با ملت سخن

  شود ميبرداشته ) احمدشاه(گذراني او در اروپا  خوش
تـدبيري در   بي، هاي خارجي ي متعدد به دولتها بدهي، سلطنت قاجار براي ايران

، فـت اعطـاي امتيـازات پـر منفعـت اسـتخراج ن     ، اداره و رتق و فتق امور مالي و اقتصادي
مسـلماً در  . از خود بر جاي گذاشت، ها به خارجي. . . بهره برداري مراتع و ، تأسيس بانك

صـدور فرمـان   ، بـا ثبـات در ادارة امـور مـالي وجـود نداشـت       يكشوري كه نظـم ديـواني  
، مشــروطيت و اعطــاي حــق نظــارت نماينــدگان مجلــس بــر امــور مــالي دولــت و شــاه 

كه مردم تا حدي به حـق  جا  آن ولي از. ت ببار بياوردي مثبيتوانست فوراً آثار اقتصاد مين
رها شدن رعايا از ظلـم   : هاي جديد را مطرح كردند درخواست، و حقوق خود آشنا شدند

) كـارگر ، فعلـه (كشـان شـهري    داشتن درآمد مستمر براي تودة زحمت، رانان محلي حكم
هاي خـارجي و امنيـت    ولتمند و مستمر با د اعتماد بازرگانان به داشتن داد و ستد قانون

هـاي   درخواسـت ، و حتي نياز به يك نظام تأمين اجتمـاعي ، توزيع كالاها در داخل كشور
اين مضامين ديوان اشرف الدين گيلاني . رود ميبشمار  بحق در يك نظام مدرن اقتصادي

    . است  هرا غنا بخشيد
  هتوجـه نبـود   ش بياين برررسي به ما نشان داد كه شاعر برگزيدة ما به محيط اطراف

 هاست ك ـ» فردي استثنايي«او . نيازهاي فرديش نيست از  هبرخاست، اثر او اثري فردي. است
گاهيش از محيطش برخاسته و به نوبة خود بـا ضـبط و توزيـع اثـرش ايـن آگـاهي را در       آ

، رسـد  مـي او در شـاعري بـه پـاي اسـتادان بـزرگ ادب فارسـي ن      . اسـت   هجامعه بسط داد
اما اين مانع از ارزش كـارش و اهميتـي كـه    ، برد ميركيبات بديع ادبي بكار ناصطلاحات و ت

توان با جرأت ادعا كرد كه بررسـي   مي. شود مين، است  هدر دورة حساس تاريخي ايران داشت
مـؤثر جهـت شـناخت اوضـاع و احـوال       يمحتواي اين اثر به جامعه شناس و مـورخ كمك ـ 

  . كند مياجتماعي سياسي اقتصادي عصر مشروطيت 
چـون  ، توان به تحليل محتواي ديگر شـعراي ايـن عصـر    مي تر بيشبراي شناخت 
 يهم چنين تحقيق ـ ؛پرداخت. . . و ميرازدة عشقي، عارف قزويني، اديب الممالك فراهاني

بررسـي سـبك اشـعار ديـوان اشـرف      ، تواند جالـب باشـد   ميديگر كه در پي اين بررسي 
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